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  چكيده
  

بدين . استراتژي كلان دولت ايالات متحده به وضوح تهاجمي شد، ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱با وقوع حوادث 

تلفيق اهداف آرمانگرايانه و ابزارهاي سخت عملا به يك هژمون تجديدنظر طلب در  ترتيب، واشنگتن با

در حاليكه غالبا در تبيين علل اين تغيير رويكرد استراتژيك به متغيرهاي . الملل تبديل شد نظام بين

شود اما اين پژوهش به دنبال آن است كه با تمركز بر محيط داخلي جامعه ايالات  سيستميك رجوع مي

جنبش مذهبي و اجتماعي راست مسيحي يكي از بازيگران اصلي صحنه . متحده اين واقعيت را تبيين نمايد

 ۱۹۸۰آفريني سياسي آن به دوره ريگان و دهه  شود كه اگرچه نقش داخلي ايالات متحده محسوب مي

ن جنبش با داشتن اي. ترين نقش را در تاريخ خود ايفا نموده است گردد اما در دوره بوش پسر فعال بازمي

پيوندهاي متعدد شخصي و سازماني با هيات حاكمه آمريكا در دوره بوش توانست نقش بسيار جدي در 

  . سپتامبر بازي كند ۱۱شدن پاسخ واشنگتن به حملات  تهاجمي

هاي متعدد به بررسي ميزان و سازوكار اثرگذاري جنبش راست مسيحي  ها و فصل نامه در بخش اين پايان

بر اين اساس آنچه از مجموعه . پردازد سپتامبر مي ۱۱هاي استراتژي كلان آمريكا در دوره پس از  هبر مولف

ها در حوزه مبارزه با تروريسم، جنگ عراق، حمايت از اسرائيل، بازتعريف مفهوم اسلام به عنوان  بررسي

ه جنبش راست مسيحي شود آنست ك المللي، و دموكراسي استنتاج مي ها و معاهدات بينيك دين، سازمان

شدن آن نيز شد و بدين ترتيب،  شدن استراتژي كلان آمريكا موجب ايدئولوژيك در عين حمايت از تهاجمي

فايده، استراتژي تهاجمي را پيگيري كرد  -گرايي و عقلانيت مبتني بر هزينه گرفتن واشنگتن از واقع با فاصله

ايالات متحده و شكست جمهوريخواهان در انتخابات  كه نهايتا موجب از بين رفتن پشتوانه داخلي آن در

 .شد ۲۰۰۶اي كنگره آمريكا در سال  دوره ميان
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  طرح مساله
هاي شيراهبرد کلان ايالات متحده بصورت اساسي دچار تغيير شد و گرا, سپتامبر ۱۱با وقوع حوادث 

الملل تمرکز صرف بر عوامل و متغيرهاي فعال در محيط بين, در اين ميان. دا کرديدي پيتهاجمي بسار شد
نقش عوامل و , در واقع. گرايي و حتي تحريف واقعيت نيستين تغيير چيزي جز تقليلبراي تبيين چرايي ا

به منظور شناخت اندازه تغيير در دوره قبل و بعد . اي داردمحيط داخلي در تبيين اين تغييرات اهميت ويژه
با محيط کنش متقابل ميان اين محيط سپتامبر و همچنين درک جايگاه محيط داخلي و کيفيت برهم ۱۱از 
  . توجه نمود ۱۹۹۰المللي لازم است به پايان جنگ سرد و راهبرد کلان ايالات متحده در دهه بين

الملل، عنصر تهديد  شأن آمريكا در عرصه نظام بين با فروپاشي شوروي و از بين رفتن تنها رقيب هم
ود تهديد خارجي شايد بتوان گفت كه عدم وج. خارجي در تفكر راهبردي واشنگتن نيز از بين رفت

اين واقعيت . كند مهمترين مانعي است كه طراحي و اجراي يك راهبرد کلان منسجم را با مشكل مواجه مي
  .بيش از همه در مورد دوره رياست جمهوري بيل كلينتون صادق بود

 ، مشاور امنيت٢، وزير امور خارجه؛ آنتوني ليك١تيم اوليه امنيت ملي كلينتون شامل وارن كريستوفر
عنوان معاون  به ٥، وزير دفاع؛ و ال گور٤، سفير آمريكا در سازمان ملل؛ لس آسپين٣ملي؛ مادلين آلبرايت

و ويليام  ٨، ريچارد هالبروك٧، جوزف ناي٦هاي مهمي مثل استراب تالبوت شخصيت. رئيس جمهور بود
. صاحب مقام و نقش بودندبسياري از اين افراد در دولت كارتر نيز . نيز در اين دولت حضور داشتند ٩پري

بسياري از اعضاي دولت كلينتون، از جمله خود رئيس جمهور، همانند كارتر مجبور بودند چندين گرايش 
و اولويت متفاوت را در درون خود مديريت كنند از جمله عدم تمايل به توسل به زور، علاقه به گسترش 

  .وان شخصيت ضعيف در عرصه امنيت مليعن المللي ليبرال، و نگراني از معرفي شدن به نظم بين
مثلاً وارن كريستوفر . هاي مهمي نيز ميان اعضاي دولت كلينتون وجود داشت در اين ميان، تفاوت

). Dueck, 2006: 129(تر بود  طور قابل توجهي نسبت به مادلين آلبرايت در مورد مسأله مداخله، ملايم به
اي از مفروضات نسبتاً هماهنگ و منسجم در  اراي مجموعهاش د با اين حال، كلينتون و مشاوران اصلي

  :حوزه سياست خارجي بودند كه عبارتند از

                                                
1 - Warren Christopher 
2 - Anthony Lake 
3 - Madeleine Albright 
4 - Les Aspin 
5 - Al Gore 
6 - Strobe Talbott 
7 - Joseph Nye  
8 - Richard Holbrooke 
9 - William Perry 
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دولت كلينتون بر اين باور بود كه در جهان پس از جنگ سرد، جنس تهديدها عليه امنيت ملي و  -۱
گويد  توني ليك ميهمانطور كه آن. كنندگردد و اساساً تهديدهاي غيرسنتي بروز پيدا مي الملل متفاوت مي بين

و هيچ كس در . اند هاي قومي و مذهبي، ابعاد جديد و خطرناكي پيدا كرده تهديدهاي قديمي مثل خشونت«
دهي شده،  گسترش تسليحات كشتار جمعي، جنايات سازمان: ها امنيت ندارد برابر نابودكنندگان فرصت

رفيت برخوردارند كه بحراني همه با هم از اين ظ... قاچاق مواد مخدر و مشكلات زيست محيطي 
بدين ترتيب، در اين ). Lake, 1996(» وحشتناك در سراسر جهان و در داخل جامعه خود ما ايجاد نمايند

 .باشدالمللي ديگر موازنه قوا از اهميت واقعي برخوردار نمي نظام نوين بين

حل،  يد، بهترين راهكردند كه در مواجهه با اين تهديدهاي جدكلينتون و مشاورانش استدلال مي -۲
هاي منحصر به فرد  آنها با تأكيد بر طبيعت و ويژگي. المللي است اقدام از طريق نهادهاي چندجانبه بين

بر همين اساس نيز انتظار داشتند . دانستندتهديدهاي جديد، توجه به رويكرد چندجانبه را يك ضرورت مي
يكي از پيامدهاي ). Lake, 1993(دانش سرشكن شود هاي اقدام، بين آمريكا و متح كه از اين طريق هزينه

با اين حال، دولت . اين رويكرد آن بود كه آمريكا زير سايه سازمان ملل دست به مداخله نظامي بزند
 .كلينتون تمايل جدي نيز به ايجاد نهادهاي چندجانبه از جمله نفتا، اپك و سازمان تجارت جهاني نشان داد

الات متحده بايد تمايل بيشتري به مداخله سياسي و حتي نظامي در مفروض سوم اين بود كه اي -۳
علت اين لزوم تمايل نيز چيزي جز دلايل . نظمي و اغتشاش داخلي داشته باشد مورد جنگ داخلي يا بي

هاي جديد و غيرسنتي مثل  شد به همين منظور مأموريت كشي، عنوان نميبشردوستانه، مثل توقف نسل
عنوان اقداماتي مشروع و ضروري در دستوركار  سازي به ، مداخله بشردوستانه و ملتسازي صلح باني، صلح

 .قرار گرفتند

در جلسه استماع كنگره تصريح  ۱۹۹۳گذاري وزارت دفاع در سال ون وقت سياستافرانك ويزنر مع
هسته  شود بلكه دقيقا در مركز وديگر بخش فرعي تفكر وزارت دفاع محسوب نمي«باني  كند كه صلحمي

اين در حالي بود ). Daalder, 1996: 41(» هاي ما در دفتر وزير و نيروهاي مسلح قرار دارداصلي فعاليت
كشورهاي پيراموني هم امري جديد و هم بسيار قابل » بشردوستانه«كه تمركز بر مسائل داخلي و شرايط 

مادلين . توانست اتفاق بيفتد لي نيز ميالمل در اين ميان، مداخله بشردوستانه ازطريق نهادهاي بين. توجه بود
 . كرد توصيف مي ١»گرايي قاطعانه چندجانبه«آلبرايت اين رويكرد را 

شدن، سياست خارجي اقتصادي، و دولت كلينتون تأكيد ويژه و فراواني بر اهميت فزاينده جهاني -۴
ولت كلينتون بر اين باور بود حتي به اعتقاد برخي، د. الملل داشت اقتصادي در نظم نوين بين» پذيري رقابت«

                                                
1. Assertive multilateralism  
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. الملل، گرديده است عنوان نيروي محركه روابط بين كه در جهان جديد، ژئواكونومي جايگزين ژئوپلتيك، به
گرا و  الملل طلب و بينتواند با اتخاذ يك سياست خارجي گسترشظاهراً كلينتون بر اين باور بود كه مي

گذاري، مانع از افول قدرت اقتصادي آمريكا در آينده  و سرمايه هاي جديد براي تجارت بالتبع ايجاد فرصت
هاي اقتصاد داخلي در حال  كرد كه دغدغه شايد به همين دليل بود كه كلينتون مرتب تكرار مي. گردد

 ).Brinkley, 1997: 117- 125(باشند  عنوان اولويت واشنگتن مي هاي امنيتي به جانشيني دغدغه

هاي اساسي آن  المللي بود كه ويژگي وره به شدت به دنبال پيشبرد نظم بينايالات متحده در اين د -۵
. دادند هاي دموكراتيك، عدم تهاجم و احترام به حقوق بشر تشكيل مي را تجارت آزاد، بازارهاي باز، دولت

اي موجب تشويق صلح و رفاه  دولت كلينتون بر اين باور بود كه چنين جهان دموكراتيك و به هم وابسته
عنوان منبع  هاي نظامي خود به المللي شده و در نتيجه آمريكا نيز مجبور نخواهد بود كه به توانمندي بين

تر در راستاي منافع  همچنين آنها بر اين باور بودند كه يك جهان ليبرال. اوليه قدرت آمريكا متوسل شود
راهبرد «براساس سند . گردد ده ميتر شدن ايالات متح تر و قدرتمند تر، مرفه آمريكاست چراكه موجب امن

 :منتشر شد ۱۹۹۷  كه در ماه مي ١»امنيت ملي آمريكا براي قرن جديد

هاي آمريكايي  ما در طراحي راهبرد بر اين باوريم كه گسترش دموكراسي پشتوانه ارزش
هاي دموكراتيك بيشتر مستعد  دولت. نمايد است و هم امنيت و هم رفاه ما را تقويت مي

ا يكديگر عليه تهديدهاي مشترك و تشويق تجارت آزاد و باز و توسعه اقتصادي همكاري ب
هستند و از طرف ديگر كمتر تمايل به آغاز جنگ يا سوء استفاده از حقوق مردم خود 

بنابراين روند حركت به سمت دموكراسي و بازارهاي آزاد در سراسر جهان، منافع . باشند مي
  ).US NSS, 1997: 2(برد  آمريكا را به پيش مي

هاي غيردموكراتيك موجد تهديدهاي دائمي  يكي از پيامدهاي اساسي اين مفروض آن بود كه رژيم
همانگونه كه آنتوني ليك مشاور امنيت ملي وقت . شوند الملل محسوب مي عليه منافع آمريكا و نظم بين

). Lake, 1993(» گيرد ل ميهاي خارجي شك امنيت ما توسط ويژگي رژيم«: گويد مي ۱۹۹۳آمريكا در سال 
  .باشد اين نوع تفكر به وضوح برآمده از انديشه ليبراليسم كلاسيك مي

. بندي كرد طبقه» گرايي ليبرال الملل بين«توان در چارچوب راهبرد  در واقع هر پنج مفروض فوق را مي
اي بوده  هاي تندروانه اما در عين حال دولت كلينتون مفروضات بنيادين ديگري نيز داشت كه داراي گرايش

  :نها عبارت بود ازيا. ندشتسنخيت دا ٢»برتري طلبي«و بيشتر با راهبرد 

                                                
1. A National Security Strategy for a New Century  
2. Primacy  
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» كشور غيرقابل اغماض«در جهان، » قدرت مسلط«عنوان  كلينتون و مشاورانش ايالات متحده را به -۱
 :US NSS, 1997(نگريستند  مي» رهبري جهاني«الملل از طريق  با مأموريت منحصر به فرد حفظ نظم بين

ما . كنيم بخاطر آنست كه ما آمريكا هستيماگر ما از زور استفاده مي"گويد مادلين آلبرايت مي). 2 -1
بينيم و ما بلند قامت هستيم و آينده را بيشتر و بهتر از ديگر كشورها  مي. غير قابل اغماض هستيم يكشور

ثبات «وقت از عبارت  اگرچه آنها هيچ). Albright, 1998" (كنيمتهديدهاي متوجه همه را بهتر درك مي
المللي ايالات  كردند اما دقيقاً همين كارويژه ثبات بخش در جهان را از نقش بين استفاده نمي» هژمونيك

 .ده انتظار داشتندحمت

درواقع . آرايش و حضور نظامي و دفاعي آمريكا در اروپا و آسيا در دوره كلينتون كاهش پيدا نكرد -۲
هاي  عليرغم پايان جنگ سرد، اتحادهاي نظامي و حضور نيروهاي مسلح خود را در سرزميندولت كلينتون 

آنها بر اين باور بودند كه اين حضور مقتدرانه باعث تقويت ثبات، . خارجي به هيچ وجه كاهش نداد
تحدين بخشي به م اي، اطمينان جلوگيري از تهاجم، از بين بردن منازعات محلي، تقويت موازنه قواي منطقه

 ).US NSS, 1997: 8(و تسهيل كننده اقدام نظامي در زمان ضرورت خواهد شد 

حفظ نمايد » تنها ابرقدرت نظامي جهان«عنوان  بايست جايگاه خود را به ايالات متحده مي -۳
)Clinton, 1993 .( به همين دليل لازم بود كه آمريكا قدرت نظامي خود را در عرصه جهاني حفظ و

هاي نظامي نبود بلكه برتري مطلق نظامي در برابر  سلماً هدف از اين اقدام، موازنه توانمنديم. تقويت نمايد
 .هرگونه حريف احتمالي مدنظر قرار داشت

گرايي  الملل از سوي ديگر، دولت كلينتون دو مفروض راهبردي ديگر هم داشت كه هم با انديشه بين
ل آنكه در جهان جديد تهديدها به هم وابسته و صلح، او: ليبرال و هم با تفكر برتري طلبي سازگار بود

اي از اين  يعني آنكه وقوع منازعه در يك سطح محدود، دور يا حاشيه. غيرقابل تفكيك و تقسيم است
ظرفيت برخوردار است كه توسعه يابد و با تبديل شدن به منازعه بزرگتر در مناطق حساس، صلح و امنيت 

دوم آنكه مهمترين درس راهبردي دولت كلينتون برگرفته از تجربه قرن بيستم  .الملل را به خطر اندازد بين
منجر به گسترش فاشيسم، ركود اقتصادي و نهايتاً جنگ  ۱۹۳۰بود و آن اينكه انزواطلبي آمريكا در دهه 

به بعد باعث حفظ صلح، ثبات، رفاه و  ۱۹۴۰گرايي آمريكا از دهه  الملل جهاني دوم شد درحاليكه بين
الزامي بودن رهبري « ۱۹۹۵به بيان وارن كريستوفر وزير خارجه وقت دولت كلينتون در سال . ادي گرديدآز

واقعيت ساده آنست كه اگر ما رهبري نكنيم هيچ كس . اصل اوليه ما و درس اصلي اين قرن است... آمريكا 
اني، حضور مستقيم بدين ترتيب، رهبري جه). Christopher, 1995: 8(» كندديگري اين كار را نمي

المللي، و غيرقابل تفكيك  هاي خارجي، نيروهاي مسلح قدرتمند، گسترش نظم ليبرال بين نظامي در سرزمين
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دادند كه تجربه تاريخي  اي را در تفكر راهبردي دولت كلينتون شكل مي بودن صلح و ثبات همگي زنجيره
ت، و عدم وجود آنها باعث ناكامي و ناامني داد كه وجود همزمان آنها منجر به موفقيت و امني نشان مي

  .گردد مي
توان گفت كه آنها اصالتاً  در كل، با در نظر گرفتن اهداف و مفروضات راهبردي دولت كلينتون مي

به وضوح پيداست . بودند كه مؤلفه برتري طلبي نيز در آن نقش قوي داشت يگرايي ليبرال الملل قائل به بين
هاي  اي كه آنها بر مقوله همچنين با تأكيد ويژه. ون، انزواطلبي را قبول نداشتندكه تيم امنيت ملي كلينت

گرايي، مسائل امنيتي غيرسنتي، مداخله بشردوستانه،  ها، چندجانبه هاي داخلي حكومت راهبردي مثل ويژگي
 را نيز قبول انهيواقعگراگسترش نظم ليبرال در عرصه جهاني داشتند مشخص است كه موازنه قدرت 

از سوي ديگر، اعتقاد به لزوم حفظ حضور نظامي راهبردي در خارج بيانگر آنست كه . اند نداشته
هاي برتري طلبانه  نبوده است و بيشتر با گرايش ١»ملايم«گرايي دولت كلينتون داراي صبغه  الملل بين

  .داد ليبرال شكل ميهاي  با اين همه، اساس و بنيان راهبرد کلان دولت كلينتون را انديشه. سنخيت دارد
اين . است ٢»تعامل و گسترش«شود راهبرد  آنچه رسماً به عنوان راهبرد دولت كلينتون شناخته مي

-عنوان را دولت كلينتون رسما بر اسناد امنيت ملي خود گذاشته بود و بيانگر نياز به تجديدنظر در چارچوبه

هاي ديگر هاي و محركادن به انگيزهالمللي بخصوص در عرصه اقتصادي، شكل دهاي بينهاي رژيم
بسياري از . بود كشورها بخصوص از طريق گسترش ناتو و اتحاديه اروپا، و ترغيب و تشويق دموكراسي

در اين دوره سازمان تجارت . منطبق بر مفاهيم تعامل و گسترش بودند ۱۹۹۰تحولات جهاني در دهه 
  ).Krasner, 2010(كشور رسيد  ۸۰به  ۶۰تيك از جهاني و نفتا تاسيس شدند و تعداد كشورهاي دموكرا

الملل عامل  از منظر نگرشي ساختارگرايانه كه در آن روابط و نوع توزيع قدرت در سطح نظام بين
شود، در وهله نخست  بسيار مهمي در شكل دادن به محدوديتها و امكانات سياست خارجي محسوب مي

در نظام دوقطبي، در سياست خارجي ايالات متحده هم به  بايد انتظار داشت با پايان جنگ سرد و تغيير
با وجود اين، اين نظم تا بعد از پايان جنگ سرد .  عنوان تنها ابرقدرت باقيمانده تغييري بنيادين ايجاد شود

توان گفت پايان جنگ سرد و از ميان رفتن بلوك كمونيسم به منزله  هم تداوم داشت و به بياني مي
 ،با فروپاشي شوروي). Skidmore, 2005: 207- 208(ژموني ايالات متحده شد گستر كردن ه جهان

الملل به  قطبي در سطح ساختاري شكل گرفت، يعني توزيع نسبي توانمنديها در درون نظام بين نظامي تك
اين وضعيت در اوايل . هاي بسيار برتري نسبت به سايرين برخوردار باشد شكلي كه يك دولت از توانمندي

پس صرف تغيير در توزيع قدرت در نظام . شكل گرفت اما منجر به تغيير بنيادين سياستها نشد ١٩٩٠ دهه

                                                
1. Dovish  
2. Engagement and Enlargement  
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مستلزم ايجاد گرايشهاي ) گرايان و به طور خاص كنت والتز تغيير ساختاري مورد نظر نوواقع(الملل  بين
از جنگ سرد، تمايل اصلي حتي بسياري بر آنند كه بلافاصله پس . جويانه در ايالات متحده نبود امپراتوري

تأكيد بوش پدر . بود ١» اداره امور جهاني«در سياستگذاري خارجي امريكا حركت به سمت نوعي نظام نوين 
نظم «المللي براي پيشبرد  المللي و استفاده از سازمانهاي بين و كلينتون بيشتر بر لزوم پيشبرد همكاريهاي بين

  .بود»  نوين جهاني
قدرت را رسماً در اختيار گرفت در كنار  ۲۰۰۱خواه جورج بوش در سال  يزمانيكه دولت جمهور

هاي بزرگ و منافع ملي، از تمايل  تأكيد ويژه بر محورهاي راهبرديي مثل آمادگي نظامي، كنسرت قدرت
جورج بوش وعده داد . نمودسازي و مداخلات بشردوستانه انتقاد مي هايي مثل ملت دولت كلينتون به مقوله

جويي در امور داخلي كشورها را  تري داشته باشد و مداخله مورد توسل به زور رويكرد گزينشي كه در
. گرايي و كارآمدي آن ترديد داشت در عين حال وي نسبت به چندجانبه. عنوان يك اصل قبول نداشت به

رال دولت كلينتون گرايي ليب الملل هاي جديد دولت بوش بيانگر فاصله گرفتن آن از بين در مجموع، اين نگاه
  .بود تر مي و تمايل به يك رويكرد رئاليست

باشيم از  در عين حال در دولت بوش شاهد استمرار برخي محورهاي راهبرد کلان دولت كلينتون مي
جمله پرهيز از هرگونه انزواي راهبردي و تداوم حفظ نيروهاي نظامي آمريكا در اروپا، آسيا و خاورميانه؛ 

سترش دموكراسي در جهان خارج از طريق ابزارهايي مثل بازار آزاد و تجارت آزاد؛ و لزوم اعتقاد به لزوم گ
اما واقعيت اين بود كه دولت بوش در عين تأكيد بر همه . حفظ برتري نظامي و سياسي آمريكا در جهان
دين ترتيب ب. اين اهداف را پيگيري كرده است» شيوه غلط«اين محورها اعتقاد داشت كه دولت كلينتون به 

انتقاد بوش از كلينتون در اين حوزه، بيشتر تاكتيكي بود تا راهبردي و تا حد قابل توجهي نيز برآمده از 
درواقع بوش نيز همانند ). Bacevich, 2002: 206- 208; 215- 223(الزامات مبارزات انتخاباتي بود 

الملل از  به اينكه شاهد تداوم شرايط محيط بينگرايي ليبرال بود و با توجه  الملل دار سنت بين كلينتون ميراث
هاي راهبرد کلان دولت  اي براي تغيير در شالوده كننده باشيم لذا بوش هيچ دليل قانع كلينتون تا بوش مي

  .خود نداشت
هاي جدي با دولت كلينتون  سپتامبر نيز دولت بوش تفاوت ۱۱اما در عين حال، حتي در دوره قبل از 

د داشت كه بودجه نظامي بايد افزايش پيدا كند و در كنار آن نيز تحول و نوسازي بوش اعتقا. داشت
اعزام بي «صورت خاص منتقد  او به. صورت جدي در دستوركار قرار گيرد نيروهاي مسلح آمريكا بايد به

اين دوره كلينتون بود و با در نظر گرفتن » هاي نظامي نامشخص پايان نيروهاي نظامي به خارج و مأموريت

                                                
1 - Global governance 
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پيدا كرده بود، بوش قول داد » گسترش بيش از حد راهبردي«واقعيت كه آمريكا در دوره كلينتون تا حدي 
وي خواستار كاهش محدود ). Bush, 1999(تر عمل نمايد  كه در موضوع اعزام نيرو به خارج، محتاطانه

افظ صلح آمريكا در بوسني عنوان مثال پيشنهاد كرد كه نيروهاي ح حضور نظامي آمريكا در خارج شد و به
اي از مواضع از  همچنين وي در دوره مبارزات انتخاباتي در مجموعه. توان به كشور بازگرداند را مي

وي اظهار داشت كه اگر وي رئيس جمهور . انتقاد جدي كرد» سازي ملت«هاي نظامي معطوف به  مأموريت
وي ديگر بوش خواستار تعيين معيارهاي از س. كرد بود هيچ وقت در هائيتي يا سومالي مداخله نمي

جورج بوش به . و نه اهداف بشردوستانه، براي توسل به زور شد» منافع ملي حياتي«مشخصي، براساس 
توانيم همه چيز  كنم كه ما نمي من فكر مي. اي خواهم داشت من رويكرد محتاطانه«صراحت اعلام كرد كه 
خواهيم نيروهاي نظامي خود را در قبال يك مسأله تي ما ميكنم كه وق من فكر مي. همه مردم جهان باشيم

  ).Bush, 2000(» متعهد كنيم بايد خيلي دقت داشته باشيم
سازي از همان ابتدا توسط مشخص بوش و  بدين ترتيب دو مقوله مداخله بشردوستانه و ملت

رفتن مسئوليت يك دولت بر عهده گ«: گويد كاندوليزا رايس در همين رابطه مي. مشاورانش زير سؤال رفت
اش غيرنظامي و انجام كاركردهاي پليسي موجب كاهش اعتبار آمريكا در انجام اموري كه واقعا بر عهده

هوابرد استفاده  ۸۲ها به مهد كودك، از نيروي  واقعاً ما نياز نداريم كه براي اسكورت بچه. گردداست مي
هاي بزرگ و منافع  قائل به لزوم تمركز بر قدرت درواقع تيم امنيت ملي بوش). Gordon, 2000(» كنيم

الملل فاصله  بايست از نقش مهندسي اجتماعي عرصه بين به باور آنها، ايالات متحده مي. ملي عيني بودند
» تري متواضعانه«گرفته و همانطور كه خود بوش نيز اشاره كرده نسبت به مسائل داخلي كشورها موضع 

تري نسبت به توسل به زور بودند بطوريكه در  آنها قائل به رويكرد گزينشي در مجموع آنكه. اتخاذ نمايد
طراري سطح ضسند ارزيابي دفاعي چهارساله، دولت بوش با تاكيد بر لزوم كاهش تمركز بر عمليات هاي ا

تر تصريح كرد كه منابع اين بخش بايد به ماموريت هاي اصلي مثل امنيت داخلي، بازدارندگي و دفاع پايين
  ).QDR, 2001: 14, 17, 20(اختصاص يابد 

از سوي ديگر، دولت جديد بوش به دنبال بازگرداندن تعادل و توازن بين تعهدات راهبردي خارجي 
هاي  هاي نظامي آن بود و در عين حال هيچ افزايش شديدي در بودجه و هزينه ايالات متحده و توانمندي

تر كردند  ين ترتيب، آنها لحن خود را در قبال چين ملايمبد). Mayer & Dao, 2001(نظامي آمريكا نداد 
ريچارد هاس از اعضاي دولت . مثل عراق بر نداشتند» هاي ياغي دولت«و هيچ گام عملي تهاجمي بر ضد 

اين عملگرايي جديد در سياست خارجي آمريكا را  رزدر مجله فارين اف ۱۹۹۹اي در سال  بوش در مقاله
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 ,Haass(» تر از عدالت است آنگاه كه نوبت به سياست جهاني برسد نظم اساسي«كند كه  اينگونه بيان مي

  . شود ترين نوع بيان غلبه تفكر رئاليسم بر سياست خارجي محسوب مي اين عبارت، صريح). 48 :1999
گرايي ويلسوني دوره كلينتون  بدين ترتيب، دولت بوش در همان آغاز كار با پشت كردن به مداخله

بر همين اساس برخلاف تفكر رايج كه مهمترين . تر و عملگراتر را اختيار كرد کلان ملايميك راهبرد 
رامسفلد و (گرايي  و يكجانبه) كالين پاول(گرايي  شكاف ميان اعضاي تيم بوش را براساس محور چندجانبه

طلبانه و  نمايد بايد گفت كه شكاف اصلي بين رويكرد راهبردي رئاليست و رويكرد جاهترسيم مي) چني
  .آرمانگرايانه برتري طلبي آمريكا در سطح جهان بود

سپتامبر آنچه مشاهده شد به وضوح بيانگر گرايش جدي راهبرد کلان  ۱۱با اين حال با وقوع حوادث 
سپتامبر،  ۱۱در عين حال، حتي پس از وقوع . الملل بود آمريكا به سمت برتري طلبي در سطح نظام بين

آفريني قدرت اهبردي تغييري پيدا نكردند از جمله اعتقاد راسخ به اهميت و نقشهاي ر برخي از مؤلفه
اما . الملل هاي متخاصم در عرصه بين نظامي، ترديد نسبت به نهادهاي چندجانبه، و عدم مصالحه با حكومت

به  هاي بزرگ جايگزيني ايده غلبه و برتري بر قدرت: صورت اساسي تغيير پيدا كردند ديگر مفروضات به
جاي ايجاد تعادل ميان آنها، گسترش دموكراسي در سطح جهاني به هر وسيله ممكن از جمله توسل به 

همچنين نگاه رئاليستي نيز جاي خود را به . هاي متخاصم زور، و پيش دستي در توسل به زور عليه دولت
  .اق مشاهده كردتوان در جنگ عر نمونه بارز اين تغيير راهبرد را مي. داد» ويلسونيسم تهاجمي«

ساختاري، بر اين باور بود كه بروز اين تغييرات در سطح مفروضات  انيواقعگرادولت بوش، همانند 
اما واقعيت اين است كه رابطه . راهبردي، نتيجه غيرقابل اجتناب پاسخ به تهديد نوين تروريسم بوده است

هيچ شكي وجود ندارد كه وقوع . باشدين ميتر از ا سپتامبر و راهبرد کلان جديد پيچيده ۱۱علي بين حادثه 
كه دولت را اما اين تغيير راهبردي خاص . اين حوادث يك كاتاليزور جدي در بروز اين تغييرات بودند

  .بيني كرد المللي تبيين يا پيش توان صرفاً براساس فشارهاي ساختاري يا بين بوش آن را انجام داد نمي
تواند و نه بيانگر تغيير در  يسم اهميت محدودي دارد چراكه نه ميدر نگاه رئاليسم ساختارگرا، ترور

توان يكي از نقاط ضعف رئاليسم ساختاري  الملل است؛ البته اين امر را مي نوع توزيع قدرت در عرصه بين
توان انتظار داشت كه با بروز يك اقدام تروريستي، يك كشور راهبرد  بر اين اساس نمي. نيز در نظر گرفت

تر مثل  تواند از طريق اقدامات كم هزينه رسد همان كشور ميخود را لزوماً تغيير دهد بلكه به نظر ميکلان 
هاي مبارزه با تروريسم با اين وضعيت جديد  تقويت ابزارهاي دفاعي يا تشديد و تهاجمي كردن شيوه

بيني  يسم ساختاري پيشاما انجام تغييرات در سطح راهبردي، مثل اقدام دولت بوش، را رئال. برخورد كند
مثلاً . سپتامبر در اختيار داشت ۱۱براي پاسخ به » ها سبدي از گزينه«در واقع ايالات متحده . كندنمي
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تري در قبال تروريسم داشته باشد، يا آنكه رويكردي  شده توانست پاسخ محكم ولي حساب واشنگتن مي
اي براي عقب نشيني از  عنوان بهانه اين تهديد به توانست از تر اتخاذ نمايد يا حتي مي گرايانه چندجانبه

درواقع تعدادي از .پذير بود ها، جنگ عراق اجتناب به باور اين رئاليست. برداري نمايد خاورميانه بهره
كردند  هايي بودند و همگي با حمله به عراق مخالفت مي انديشمندان برجسته واقعگرا قائل به چنين پاسخ

)Mearsheimer & Walt, 2003; Posen, 2002: 54; Snyder, 2003: 29- 40 .(  
سپتامبر يك شوك شديد به مردم و حكومت ايالات متحده وارد كرد و عملاً  ۱۱واقعيت اين است كه 

موجب شد كه جستجو براي يك راهبرد کلان جديد كه بتواند مانع از يك حمله ديگر به خاك ايالات 
شك  ته اساسي در اين ميان آنست كه راهبرد کلان انتخاب شده بيبا اين حال نك. متحده گردد آغاز شود
اين حملات عملاً فضاي جديدي براي مناظره در محيط داخلي آمريكا براي تجويز . تنها گزينه ممكن نبود

نكته مهم ديگر آنكه افزايش چشمگير . بهترين رويكرد راهبرد در مواجهه با تهديدهاي جديد ايجاد نمود
هاي داخلي راهبرد کلان آمريكا تا حد قابل  مردم آمريكا موجب شد كه محدوديت انيم دراحساس خطر 

بنابراين با . هاي راديكال قدرت مانور بيشتري پيدا كردند ترتيب نگرش توجهي كاهش پيدا نمايد و بدين
خلي و هاي دا توجه به اين نكته اساسي كه تعريف سطح پاسخ به فضاي جديد تهديد، نهايتاً توسط گروه

گرفت بايد تصريح كرد كه اين رئاليسم نئوكلاسيك، كه هاي سياسي داخل ايالات متحده انجام مي پويش
دهد، است كه بيش از رئاليسم ساختاري عوامل داخلي و ساختاري را در كنار هم مورد توجه قرار مي

  .سپتامبر را دارد ۱۱قدرت تبيين تغيير در راهبرد کلان ايالات متحده پس از 
شود، حاكي از  سپتامبر و به ويژه با حمله به عراق ديده مي ١١بدين ترتيب، آنچه در دوران پس از 

اين رويكرد جديد در سياست خارجي آمريكا كه با . تحولي جدي و مهم در سياست خارجي امريكا است
  : تشود از نظر رابرت جرويس بر چهار پايه اساسي استوار اسعنوان دکترين بوش شناخته مي

  اعتقاد راسخ به صلح دموکراتيک و در نتيجه تعهد به گسترش دموکراسي  )۱
هاي کشتار هاي ياغي و سلاحجدي بودن تهديد تروريسم بخصوص زمانيکه بين آنها و دولت )۲

 جمعي پيوندي پديد آيد و در نتيجه الزام راهبردي در مبارزه با تروريسم

ند به خوبي اين تهديدهاي جديد را نابود کنند و لذا توانبازدارندگي و حتي دفاع نمين باور که يا )۳
 دستانه از هر نوع از جمله جنگ باشدآمريکا بايد آماده اقدام پيش

اگرچه بايد تا حد امکان همراهي و اجماع نظر ديگران را در اقدام لحاظ کرد اما ن برداشت که يا )۴
ريکا حق وتو داشته باشند و لذا عبور از مسير توانند در رابطه با مسائل مربوط به امنيت ملي آمديگران نمي

  ).Jervis, 2005(گرايي يک ضرورت راهبردي است يکجانبه
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. دهد گرايي و سياست قدرت را نشان مي برخي برآنند كه تغيير سياست امريكا حركتي به سمت واقع
الملل سياست خارجي جورج  گرايان در روابط بين گرايان و نوواقع اما همانطور كه گفته شد تقريبا همه واقع

اند تا آن را  را نهاده»  كارانه گرايي محافظه واقع«برخي بر آن عنوان . دانندگرايي مي بوش را مغاير اصول واقع
گرايان به دليل تأكيد بر لزوم تحديد  اساسا واقع. الملل متمايز سازند گرايي شناخته شده در روابط بين از واقع

به اين ترتيب، . نامند مخالفند مي ١» بسط بيش از حد امپرياليستي«مپرياليسم و آنچه تعريف از منافع ملي با ا
اگر بپذيريم كه حمله به عراق حاكي از شكل گرفتن يك راهبرد جديد در سياست خارجي ايالات متحده 

بوده سپتامبر بيش از تغييرات ناشي از پايان جنگ سرد  ١١توان گفت كه ميزان تغييرات پس از  است، مي
  . است

در . اندشود اين است عوامل دخيل در بروز اين واقعيت چه بوده پرسش مهمي كه در اينجا مطرح مي
تواند  قطبي مي فرض اين نوشتار بر اين است كه شرايط تك. اين مورد نظرات متفاوتي ابراز شده است

د و مستلزم اتخاذ سياستهاي اي براي تداوم هژموني، نظمي غيرهژمونيك يا نظمي امپرياليستي باش زمينه
كند،  اما همان گونه كه آيكنبري استدلال مي). ۱۳۸۶ جمشيدي،(مانده نبود  تهاجمي براي تنها ابرقدرت باقي

قطبي سياست داخلي قدرت برتر بر سياست خارجي قدرت اصلي در نظام تأثيرگذارتر است  در شرايط تك
كنند و بنابراين تأثير عوامل  گرايان عمل نمي د نظر نوواقعمور»  گزينش«و »  رقابت«زيرا ديگر سازوكارهاي 

 در واقع استدلال آيكنبري ميتني بر اين اصل است كه در شرايطي كه آمريكا . شود تر مي كننده داخلي تعيين
بندد و نظام  الملل رخت بر مي الملل است اساسا منطق آنارشي از عزصه بين قدرت برتر در عرصه بينداراي 

در چنين نظامي، ديگر سازوكارهاي رئاليستي مثل موازنه يا همراهي و . گردد ملل سلسله مراتبي ميال بين
هاي برآمده از آنارشي از بين  اگر فشارها و انگيزه"بدين ترتيب . كنند همچنين منطق آنارشي عمل نمي

معني است كه اين امر بدين . دهند مشخص نيست كه چه فاكتورهايي سياست خارجي را شكل ميبروند 
تر يك سياست،  هاي دقيق عوامل ديگر از جمله محيط داخلي، ايدئولوژي، عوامل فراملي و منافع و هزينه

  ). Ikenberry, 2004: 614- 615(" تري براي سياست خارجي خواهند بود كننده قوي هاي تعيين مولفه
يين تغيير در سياست خارجي اين پژوهش با تاکيد بر اين رويکرد يعني محوريت عوامل داخلي در تب

است که  ، به دنبال پاسخ به اين سوال)به معناي عام کلمه(قطبي و راهبرد کلان آمريکا در وضعيت تک
  اند؟سپتامبر چه بوده ۱۱عوامل داخلي تاثيرگذار بر تغيير راهبرد کلان آمريكا پس از حوادث 

  

                                                
1 - imperial overstretch 


